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 مثل شبان نیکو
 

  امّا .رود، دزد و راھزن است بھ آغل گوسفندان داخل نشود، بلکھ از راھی دیگر بالا  باز دراگر کسی گویم،  بھ شما می براستی
دھند؛ او  صدای او گوش فرامی  گشاید و گوسفندان بھ می ار ب، درشبان .ندان استدرون آید، شبان گوسف آن کھ از در بھ

چون ھمۀ گوسفندان خود را بیرون بَرَد، پیشاپیش آنھا گام  .برد خواند، و آنھا را بیرون می وسفندان خویش را بھ نام میگ
  گریزند، روند، بلکھ از او می نمی  گز از پی بیگانھامّا ھر .شناسند روند، زیرا صدایش را می دارد و گوسفندان از پی او می برمی

  پس بار .گوید عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، امّا آنان درنیافتند بدیشان چھ می ».شناسند زیرا صدای بیگانگان را نمی
  مدند، ھمگی دزد وآنان کھ پیش از من آ ھستم؛” بدر“گویم، من برای گوسفندان،  بھ شما می براستی«: دیگر بدیشان گفت

کھ از راه من داخل شود نجات خواھد یافت، و آزادانھ  ھستم؛ ھر” بدر“من  .راھزنند، امّا گوسفندان بھ آنان گوش فراندادند
ام  آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده دزد نمی .درون خواھد آمد و بیرون خواھد رفت و چراگاه خواھد یافت  بھ

  شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان. من شبان نیکو ھستم« .مند شوند فراوانی بھره یات داشتھ باشند و از آن بھتا ایشان ح
گریزد و  آید، گوسفندان را واگذاشتھ می گاه بیند گرگ می مزدور، چون شبان نیست و گوسفندان از آنِ او نیستند، ھر .نھد می

من  .اندیشد کھ مزدوری بیش نیست و بھ گوسفندان نمی  گریزد، چرا مزدور می .پراکَنَد یبرد و آنھا را م گرگ بر آنھا حملھ می
شناسد و من پدر را  ھمانگونھ کھ پدر مرا می شناسند، شناسم و گوسفندان من مرا می من گوسفندان خود را می. شبان نیکو ھستم

آنھا را نیز باید بیاورم و . نیز دارم کھ از این آغل نیستند گوسفندانی دیگر .ھمد من جان خود را در راه گوسفندان می. شناسم می
  )١۶-١: ١٠یوحنا ( .آنگاه یک گلھ خواھند شد با یک شبان. خواھند داد آنھا نیز بھ صدای من گوش فرا
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 س نابینائوشفای بارتیما
  

  گفت، گدایی کور بھ نام خود و جمعیتی انبوه اَریحا را ترک میو چون عیسی با شاگردان . بھ اَریحا آمدند عیسی آنگاه
  ای عیسی، پسر «: چون شنید کھ عیسای ناصری است، فریاد برکشید کھ .بارتیمائوس، پسرتیمائوس، در کنار راه نشستھ بود

  ای پسر داوود، بر«: زد بسیاری از مردم بر او عتاب کردند کھ خاموش شود، امّا او بیشتر فریاد می »!کن داوود، بر من رحم
  برخیز کھ! دار دل قوی«: پس آن مرد کور را فراخوانده، بھ وی گفتند» .او را فراخوانید«: ایستاد و فرمود عیسی »!من رحم کن

  چھ«: عیسی از او پرسید .کناری انداختھ، از جای برجست و نزد عیسی آمد  درنگ عبای خود را بھ بی او ».خواند تو را می
  آن» .برو کھ ایمانت تو را شفا داده است«: عیسی بھ او فرمود  ».خواھم بینا شوم استاد، می«: پاسخ داد »برایت بکنم؟خواھی  می

 )۵٢- ۴۶: ١٠مرقس ( .را بازیافت و از پی عیسی در راه روانھ شد مرد، در دم بینایی خود
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 عیسی و زکی
 

  خواست ببیند او می .بود رئیس خراجگیران کھ یزَکّبنام در آنجا توانگری بود،  .گذشت میان شھر می آمد و از عیسی بھ اَریحا 
  رو، پیش دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را از این .توانست کیست، امّا از کوتاھی قامت و ازدحام جمعیت نمی عیسی
  ، بشتاب و پایین بیا کھیزَکّ«: کان رسید، بالا نگریست و بھ او گفتچون عیسی بھ آن م .گذشت زیرا عیسی از آن راه می ببیند،

  مردم چون این را دیدند، ھمگی لب بھ شکایت .درنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفت بی یزَکّ  ».باید در خانۀ تو بمانم امروز
  سرور من، اینک «: خاست و بھ خداوند گفتاز جا بر یو امّا زَکّ  ».بھ خانۀ گناھکاری بھ میھمانی رفتھ است«: کھ گشودند
  عیسی  ».گردانم می بخشم، و اگر چیزی بھ ناحق از کسی گرفتھ باشم، چھار برابر بھ او باز خود را بھ فقرا می اموال  نصف
  ه را بجویدانسان آمده تا گمشد  زیرا پسر  .کھ این مرد نیز فرزند ابراھیم است امروزنجات بھ این خانھ آمده است، چرا«: فرمود

 )١٠-١: ١٩لوقا ( ».و نجات بخشد
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 باکرهمثل ده 
 
پنج تن  .در آن روز، پادشاھی آسمان ھمچون ده باکره خواھد بود کھ چراغھای خود را برداشتھ، بھ استقبال داماد بیرون رفتند«

  ولی دانایان، با .راغھای خود را برداشتند، امّا روغن با خود نبردندھای نادان چ باکره .از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند
  در .درازا کشید، چشمان ھمھ سنگین شده، بھ خواب رفتند  چون آمدن داماد بھ .چراغھای خود ظرفھای پر از روغن نیز بردند

  ھا بیدار شدند و آنگاه ھمۀ باکره ”!بھ پیشواز او بروید! آید داماد می“: گفت ھای شب، صدای بلندی بھ گوش رسید کھ می نیمھ
 قدری از روغن خود بھ ما بدھید، چون چراغھای ما رو بھ خاموشی“: نادانان بھ دانایان گفتند .چراغھای خود را آماده کردند

  خود بروید و از فروشندگان برای. نخواھیم داد، زیرا روغن برای ھمۀ ما کافی نخواھد بود“: امّا دانایان پاسخ دادند ”.است
  ھایی کھ آماده بودند، با او بھ ضیافت عروسی رسید و باکره  امّا ھنگامی کھ آنان برای خرید روغن رفتھ بودند، داماد سر ”.بخرید

  امّا او بھ آنھا ”!سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا“: ھای دیگر نیز رسیدند و گفتند پس از آن، باکره .درآمدند و در بستھ شد
-١: ٢۵متی ( .پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید  ”.شناسم گویم، من شما را نمی بھ شما می، براستی“: گفت
١٣( 
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 مثل سه غلام
 

  ؛او خادمان خود را فراخواند و اموال خویش بھ آنان سپرد. ھمچنین پادشاھی آسمان مانند مردی خواھد بود کھ قصد سفر داشت«
  مردی کھ پنج .آنگاه راھی سفر شد. بھ فراخور قابلیت ھر خادم، بھ یکی پنج قنطار داد، بھ یکی دو و بھ دیگری یک قنطار

  بر ھمین منوال، آن کھ دو قنطار داشت، دو .درنگ با آن بھ تجارت پرداخت و پنج قنطار دیگر سود کرد قنطار گرفتھ بود، بی
  پس از« .ا آن کھ یک قنطار گرفتھ بود، رفت و زمین را کَند و پول ارباب خود را پنھان کردامّ .دست آورد  قنطار دیگر نیز بھ

  مردی کھ پنج قنطار دریافت کرده بود، پنج قنطار دیگر را .زمانی دراز، ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست
  :سَروَرَش پاسخ داد ”.ام نج قنطار دیگر کھ سود کردهسرورا، بھ من پنج قنطار سپردی، این ھم پ“: نیز با خود آورد و گفت

  بیا و در شادی ارباب. در چیزھای کم امین بودی، پس تو را بر چیزھای بسیار خواھم گماشت! آفرین، ای خادم نیکو و امین“
  نطار دیگر کھ سودبھ من دو قنطار سپردی، این ھم دو ق“: خادمی کھ دو قنطار گرفتھ بود نیز پیش آمد و گفت ”!خود شریک شو

  در چیزھای کم امین بودی، پس تو را بر چیزھای بسیار خواھم! آفرین، ای خادم نیکو و امین“: سرورش پاسخ داد ”.ام کرده
  دانستم چون می“: آنگاه خادمی کھ یک قنطار گرفتھ بود، نزدیک آمد و گفت ”!بیا و در شادی ارباب خود شریک شو. گماشت

  پس ترسیدم و پول تو را در زمین کنی، ای جمع می دِرَوی و از جایی کھ نپاشیده ای می ایی کھ نکاشتھمردی تندخو ھستی، از ج
  دِرَوَم ام، می دانستی از جایی کھ نکاشتھ تو کھ می! ای خادم بدکاره و تنبل“: اما سرورش پاسخ داد ”!این ھم پول تو. پنھان کردم

  آن ا پول مرا بھ صرّافان ندادی تا چون از سفر بازگردم آن را با سود پس گیرم؟پس چر کنم، ام، جمع می و از جایی کھ نپاشیده
  فراوانی داشتھ باشد؛ امّا  کھ دارد، بیشتر داده خواھد شد تا بھ زیرا بھ ھر .قنطار را از او بگیرید و بھ آن کھ ده قنطار دارد بدھید
  فایده را بھ تاریکیِ بیرون افکنید، جایی کھ گریھ و دندان بر ادم بیاین خ .آن کھ ندارد، ھمان کھ دارد نیز از او گرفتھ خواھد شد

  )٣٠- ١۴: ٢۵متی ( ”.ھم ساییدن خواھد بود
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 شام آخر
 

  خواھی برویم و برایت کجا می«: کنند، شاگردان عیسی از او پرسیدند در نخستین روز عید فَطیر کھ برۀ پِسَخ را قربانی می
  بھ شھر بروید؛ در آنجا مردی با«: او دو تن از شاگردان خود را فرستاد و بھ آنھا گفت »تا شام پِسَخ را بخوری؟ تدارک ببینیم

  گوید، میھمانخانۀ من استاد می“جا کھ وارد شد، بھ صاحب آن خانھ بگویید،  ھر .از پی او بروید. خورد ای آب بھ شما برمی کوزه
  در آنجا برای ما. ای بزرگ و مفروش و آماده بھ شما نشان خواھد داد و او بالاخانھ ”بخورم؟کجاست تا شام پِسَخ را با شاگردانم 

  چون .گونھ کھ بھ ایشان گفتھ بود یافتند و پِسَخ را تدارک دیدندان بھ شھر رفتھ، ھمھ چیز را ھمانآنگاه شاگرد ».تدارک ببینید
  ، بھبراستی«: خوردند، عیسی گفت امی کھ بر سفره نشستھ، غذا میھنگ .شب فرارسید، عیسی با دوازده شاگرد خود بھ آنجا رفت

  آنھا غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او ».خورد مرا تسلیم دشمن خواھد کرد گویم کھ یکی از شما کھ با من غذا می شما می
  .بَرَد می  را با من در کاسھ فرویکی از شما دوازده تن است، ھمان کھ نان خود «: عیسی گفت  »ستم؟ھ من کھ آن کس«: پرسیدند

  بھتر آن. کند انسان را تسلیم دشمن می کھ پسر نکسھ شده، خواھد رفت، امّا وای بر آگونھ کھ دربارۀ او نوشت انسان ھمان پسر
  ھنوز مشغول خوردن بودند کھ عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و بھ ».شد بود کھ ھرگز زاده نمی می
  سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، بھ آنھا داد و ھمھ از آن ».بگیرید، این است بدن من«: ردان داد و فرمودشاگ

  گویم کھ از آمین، بھ شما می .شود خاطر بسیاری ریختھ می این است خون من برای عھد کھ بھ«: و بدیشان گفت .نوشیدند
  آنگاه پس از خواندن سرودی، بھ سمت کوه ».ر پادشاھی خدا، تازه بنوشممحصول مو دیگر نخواھم نوشید تا روزی کھ آن را د

  )٢۶- ١٢: ١۴مرقس ( .راه افتادند  زیتون بھ
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 مرگ عیسی
 

  ایلویی،«:نزدیک ساعت نھم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد .از ساعت ششم تا نھم، تاریکی تمامی آن سرزمین را فراگرفت
  الیاس«: برخی از حاضران چون این را شنیدند، گفتند »خدای من، خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟«یعنی » ، لَمّا سَبَقْتَنی؟ایلویی
  درنگ دوید و اسفنجی آورده، آن را از شراب تُرشیده پر کرد و بر سر چوبی نھاد و پیش دھان یکی از آنان بی ».خواند را می

  عیسی بار دیگر بھ بانگ بلند »آید؟ او را بھ حال خود واگذار تا ببینیم آیا الیاس بھ نجاتش می«: تندامّا بقیھ گف .عیسی برد تا بنوشد
  زمین لرزید و سنگھا شکافتھ. پاره شد  دم، پردۀ محرابگاه از بالا تا پایین دو در ھمان .فریادی برآورد و روح خود را تسلیم نمود

  در آمدند و پس از رستاخیز  آنھا از قبرھا بھ  .مقدّسان کھ آرمیده بودند، برخاستندقبرھا گشوده شد و بدنھای بسیاری از  .گردید
  چون فرماندۀ سربازان و نفراتش کھ مأمور .عیسی، بھ شھر مقدّس رفتند و خود را بھ شمار بسیاری از مردم نمایان ساختند

  خدا  براستی او پسر«: ، سخت ھراسان شده، گفتندلرزه و ھمۀ این رویدادھا را مشاھده کردند نگھبانی از عیسی بودند، زمین
  آنان از جلیل از پی عیسی روانھ شده بودند تا او. کردند بسیاری از زنان نیز در آنجا حضور داشتند و از دور نظاره می ».بود

 )۵۶-۴۵: ٢٧متی ( .دنددر میان آنھا مریم مَجْدَلیّھ و مریم مادر یعقوب و یوسف، و نیز مادر پسران زِبِدی بو  .را خدمت کنند
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 رستاخیز عیسی
 
  لرزۀ شدیدی واقع  ناگاه زمین .دمِ نخستین روز ھفتھ، مریمِ مَجْدَلیّھ و آن مریم دیگر بھ دیدن مقبره رفتند  بعد از شَبّات، در سپیده 

  .را از برابر آن بھ کناری غلتانید و بر آن بنشستسوی مقبره رفت و سنگ   شد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و بھ
  لرزه افتاده،  نگھبانان از ھراسِ دیدن او بھ .اش چون برف، سفید بود درخشید و جامھ چھرۀ آن فرشتھ ھمچون برقِ آسمان می

  او اینجا .دانم کھ در جستجوی عیسای مصلوب ھستید می! ھراسان مباشید«: آنگاه فرشتھ بھ زنان گفت !چون مردگان شدند
  درنگ بروید و بھ سپس بی بیایید و جایی را کھ او خوابیده بود، ببینید،! نیست، زیرا ھمانگونھ کھ فرموده بود، برخاستھ است

  پس زنان با ”».رود و در آنجا او را خواھید دید او از مردگان برخاستھ است و پیش از شما بھ جلیل می“شاگردان او بگویید کھ 
  .آنان خبر دھند سوی شاگردان شتافتند تا این واقعھ را بھ  درنگ از مقبره خارج شدند و بھ  ھ شادیِ عظیم، بیھراسی آمیختھ ب

  )٨- ١: ٢٨متی (
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 ظهور عیسی بر شاگردانش
 

روزی  :چنین نمایان گشت  او این. ن ساختیبِریھ بر شاگردان نمایاطپس از این وقایع، عیسی بار دیگر خود را در کنار دریاچۀ 
  شَمعون .شَمعون پِطرُس، تومای معروف بھ دوقلو، نَتَنائیل از مردمان قانای جلیل، پسران زِبِدی و دو شاگرد دیگر با ھم بودند

  امّا در. قایق شدند پس بیرون رفتھ، سوار» .آییم ما نیز با تو می«: آنھا گفتند» .روم من بھ صید ماھی می«: پِطرُس بھ آنھا گفت
  :او بھ آنھا گفت .سحرگاھان، عیسی در کنار ساحل ایستاد؛ امّا شاگردان درنیافتند کھ عیسی است .آن شب چیزی صید نکردند

  ».تور را بھ جانب راست قایق بیندازید کھ خواھید یافت«: گفت »!نھ«: پاسخ دادند» ای فرزندان، چیزی برای خوردن ندارید؟«
  داشت، بھ پِطرُس شاگردی کھ عیسی دوستش می .درون قایق بکشند  ردند و از فراوانی ماھی قادر نبودند تور را بھایشان چنین ک

 شَمعون پِطرُس چون شنید کھ خداوند است، در دم جامۀ خود را گرد خویش پیچید و خود را بھ دریا» !خداوند است«: گفت
کشیدند، زیرا فاصلۀ آنھا با ساحل فقط دویست  کھ تورِ پر از ماھی را با خود می امّا دیگر شاگردان با قایق آمدند، در حالی .افکند

عیسی بھ ایشان  .شده، و نان نیز ھست چون بھ ساحل رسیدند، دیدند آتشی با زغال افروختھ است و ماھی بر آن نھاده .ذراع بود
تورْ پر از . تور را بھ ساحل کشید رون قایق رفت ود  شَمعون پِطرُس بھ ».اکنون گرفتید، بیاورید از آن ماھیھا کھ ھم«: گفت

عیسی بھ ایشان  .بود، تور پاره نشد و با اینکھ شمار ماھیھا بدین حد زیاد. ماھیھای بزرگ بود، بھ تعداد صد و پنجاه و سھ ماھی
 .دانستند کھ خداوند است زیرا می» کیستی؟ تو«یک از شاگردان جرئت نکرد از او بپرسد،   ھیچ» .بیایید صبحانھ بخورید«: گفت

این سوّمین بار بود کھ عیسی پس از برخاستن از مردگان بر  .عیسی پیش آمده، نان را برگرفت و بھ آنھا داد، و نیز ماھی را
 .شد شاگردان خویش نمایان می

  :او پاسخ داد» کنی؟ یای شَمعون، پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینھا محبت م«: پس از صبحانھ، عیسی از شَمعون پِطرُس پرسید
  :بار دوّم عیسی از او پرسید ».ھای من مراقبت کن از بره«: عیسی بھ او گفت» .دارم دانی کھ دوستت می بلھ سرورم؛ تو می«
  :عیسی گفت» .دارم دانی کھ دوستت می بلھ سرورم؛ می«: پاسخ داد» کنی؟ ای شَمعون، پسر یوحنا، آیا مرا محبت می«
  پِطرُس از اینکھ» داری؟ ای شَمعون، پسر یوحنا، آیا مرا دوست می«: بار سوّم عیسی بھ او گفت ».کن گوسفندان مرا شبانی«

  دانی کھ سرورم، تو از ھمھ چیز آگاھی؛ تو می«: آزرده شد و پاسخ داد» داری؟ آیا مرا دوست می«عیسی سھ بار از او پرسید، 
  )١٧-١: ٢١یوحنا ( » .ناز گوسفندان من مراقبت ک«: عیسی گفت» .دارم دوستت می
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 صعود عیسی به آسمان
 

  حال کھ و در ھمان عَنْیا برد و دستھای خود را بلند کرده، برکتشان داد؛ ایشان را بیرون از شھر تا نزدیکی بیتعیسی سپس 
  در آنجا .م بھ اورشلیم بازگشتندایشان او را پرستش کردند و با شادی عظی .داد از آنان جدا گشتھ، بھ آسمان برده شد می برکتشان

  )۵٣-۵٠: ٢۴لوقا ( .گفتند ماندند و خدا را حمد و سپاس می در معبد می  پیوستھ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11

 نزول روح القدس در پنطیکاست
 

  ی از آسمان آمد وکھ ناگاه صدایی ھمچون صدای وزش تندباد یکاست فرارسید، ھمھ یکدل در یکجا جمع بودندطچون روز پِن
  ھای آتش کھ تقسیم شد و بر ھر یک ھایی دیدند ھمچون زبانھ آنگاه، زبانھ .تمامی پر کرد بودند، بھ ای را کھ در آن نشستھ  خانھ

  بخشید، بھ زبانھای دیگر القدس پُر گشتند و آنگونھ کھ روح بدیشان قدرت تکلّم می سپس ھمھ از روح .ازایشان قرار گرفت
  )۴- ١: ٢اعمال رسولان ( .از کردندگفتن آغ سخن

 
 
 

 

 


